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فهرست مطالب ی A O‏ 
مقدمه Vester EOS‏ 
مفهوم حديث: «لآ تشد الرّحَالٌ...» 0010320 0 0 TE SS‏ 
سبب فضل و برتری مساجد سه كانه بر دیگر مساجد که اه ات ما 
بستن بار سفر به سوی دیگر مساجد و مشاهد و اماکن. اگر برای نماز 

خواندن در آنجا با اعتقاد به اينكه نماز خواندن در آنجا فضل بیشتری 

دارد. نباشد. جایز است ی ات مر ی هر یه یوش 


اقوال علما دربارة بستن بار سفر به سوی زیارت قبر پیامبر صلی الله عليه 


آنچه که برای ابن تيميه و شاگردش ابن قيم رحمهما الله بخاطر حرام 
دانستن بستن بار سفر به سوی زیارت قبور انبیا و صالحان رخ داد ...۳۸۰ 


مقدمه 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه ومن والاه» 
اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه. اما بعد: 

الله متعال مىداند كه شيخ الاسلام ابن تيميه را دوست دارم و برايش احترام 
قائلم و از علم او استفاده برده‌ام و از او نيز دفاع کرده‌ام. اما جه كنم كه با عصمت 
وحی» معصوم نگشته بود وكرنه او را در هر آنچه كه كفته بود مصيب می‌دانستم و 
نصرت مىدادم؛ اما به راستى كه حق شایسته‌تر به ييروى كردن است. و شيخ الاسلام 
ابن تيميه رحمه الله از روى تبعيت از هواى نفسش جيزى نكفته بود- نحسبه كذلك 
والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً- بلكه مجتهدى بود كه در اداى وظيفة اجتهادش 
خود را موظف به بیان آنجه كه حق می‌پنداشت می‌دانست. اكرجه هم در اجتهادش 
مخطئ بوده باشد و اكرجه هم بخاطر بیان آن زندانى شود و اهل عصرش با او دشمنى 
کنند. يس هدف ما بی‌احترامی به شخص شيخ الاسلام ابن تيميه نیست بلکه هدف 
ما نقد و بررسی دیدگاه اوست. 

شيخ سعدی عليه الرحمه گفته است: 
بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتى برد 

و همواره جز با ادب و احترام از او ياد نمی کنیم و هدفی جز کشف حقیقت و بیان 
ری دیگر علمای اهل سنت نداریم و از الله متعال می‌خواهم که اين حقير را در اين 
مسير یاری بدهد. 


۰ 5 و اس 
مفهوم حديث: «لا تشد الرّحَالُ...» 


از جمله خطاهای شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله» حرام دانستن بستن بار سفر 
به قصد زیارت قبور انبیا با استنادش به حديث صحیح بخاری (۱۱۸۹): لا نفد 
التعال لا إل تلاة مساجد: المشجد افرام» كتهو لول عل الة عليه و 
مه 

مفهوم اين حدیث اين است که بجز اين سه مسجد. مساجد دیگر فضلی بر یکدیگر 
ندارند تا کسی بخواهد برای كسب آن فضل و ثواب به سمت آن مساجد مسافرت 
کند. برای همین بستن بار سفر به سمت مسجدی غير از مساجد سه‌گانه به قصد 
نماز خواندن در آنجاء هیچ فضیلت و پاداشی برای او ندارد و ثواب نمازش در آن 
مسجد هیچ تفاوتی با ثواب نمازش در دیگر مساجد ندارد. پس فضیلتی در بستن بار 
سفر به سوی هیچ مسجدی وجود ندارد مگر به سوی مساجد سه گانه. و اگر کسی 
به سوی مسجدی غير از مساجد سه‌گانه بار سفر ببندد» يس سفر به سوی آن مسجد 
برای او ممنوع نیست. بلکه صرفاً هيج ثوابی در بستن بار سفرش به سوی آن مسجد 
برای او وجود ندارد. چنانکه امام النووی رحمه الله (متوفی ۶۷۶ ه) در شرحش بر 
صحیح مسلم (ج ٩‏ ص ۱۰۶) مذهب صحیح و مختار علمای شافعی مذهب را اینگونه 
بیان کرده است و می‌گوید: «وَاختلّت الْعْلَاءُ في سد الرّحَالٍ وَِعْمَالٍ الطيٌ إِلَ عبر 


ع ین 


نْسَاجِدٍ الثلانّةٍ كَالدّمَابٍ إل قَبُورٍ الصَّالِينَ وَإِلَ المُوَاضِع الْفَاضِلَةِ وَتَخْوِ ذَلَِ ... 


A 


وَالصَّحِبِحُ عِنْدَ أَصْحَابئا وَهُوَ الذي اخْمَارَُ إِمَامُ امین وَالْحَفَقُونَ هلا یرم ولا یکره 


و مس ی رم 


قَانُوا وَاخُرَاد آن الْمَضِيلَةَ النَامَةَ إا هی في سد الوحال ال مَذِهِ اللاّة خَاصّةً). 


۲ بستن بار سفر برای زيارت پیامبر مد 

ترجمه: «علما دربارة بستن بار سفر و مسافرت كردن به سوی غير از مساجد 
سه گانه اختلاف دارند. مانند رفتن به سوی قبور صالحان و به سوی مکان‌های فاضله 
و نحو آن... و ری صحیح نزد اصحاب ما و رأيى که امام الحرمین و محققان اختیار 
کرده‌اند اين است که سفر به چنین مکان‌هایی نه حرام است و نه مکروه. و می‌گویند 
که منظور حديث اين است که فضیلت کامل بطور خصوص تنها در بستن بار سفر به 
سوی اين سه مسجد است». 

و ابن قدامه حنبلی رحمه الله (متوفی ۶۲۰ هم در المغنی (ج ۲ ص ۱۹۵) 
می كوك راما وله - 0 الله عله رل ا كد الخال إلا إلى تَلَانّةِ مَسَاحِدَ " 


عوج مه 


يضر انتِمَاؤُهَا). 

ترجمه: «و اما اين فرمودة ييامبر صلی الله عليه وسلم: (بار سفر بسته نمى شود 
مگر به سوى سه مسجد] پس بر اين حمل می‌شود که سفر كردن به سوى ديكر 
مساجد فضیلتی ندارد. نه اينكه سفر كردن به سوى ديكر مساجد حرام باشد؛ و 
فضیلت‌داشتن سفركردن به سوى ديكر مساجد» شرط مباح‌بودن قصركردن نماز 
نیست» پس نبودن جنين شرطی اشكالى ندارد (و مىتوان نماز را در سفر كردن به 
سوى دیگر مساجد قصر نمود)». 

پس مفهوم حديث اين نيست که به جز بستن بار سفر به سوى مساجد سه گانه. 
بطور كلى نبايد براى هيج قصد و هدف ديكرى بار سفر بست. براى مثال كجا اين 
حديث بر این دلالت دارد که برای كسب علم در شهرى دیگر نبايد بار سفر بست؟ 


در حالی که خداوند متعال فرموده است: فلا تَقَرَ من کل فِرْقَةِ متهم طَايفَةٌ 
لَيَكَمَقَهُوا فى آلدّین ودروا قَوْمَهُمَ دا رَجَعُوَا ليه [التوبة: ۱۲۲] 

«پس جرا از هر كروهى از مومنان» دسته‌ای كوج نم ىكنند» تا در دين دانش 
بیاموزند. و هنگامی که به سوی آنها باز گشتند قوم خود را هشدار دهند؟». 


بستن بار سفر برای زیارت پیامبر جر ۴ 


آيا می‌شود يك نفر از تهران برای كسب علم. مثلاً به زاهدان يا هر شهر دیگری 
برود اما بار سفرش را نبندد؟ آيا طبق اين حديث هیچ كس حق ندارد در خارج از 
شهر خودش كسب علم کند؟ مسلمّاً خير و حدیث: الا ذُمَدٌ الرحَالُ) بر چنین چیزی 
دلالت ندارد. 

وصلة رحم نیز واجب است. آيا بر طبق حدیث: ‏ تمد الرحَال» کسی که يدر و 
مادرش يا فامیل دیگر او در شهر و استان و ديار دیگری هستند نباید برای صلذ رحم 
و دیدن آنها بار سفرش را ببندد؟ و آيا بايد جلوی او را كرفت و به او بگوییم تو حق 
نداری جمدانت را ببندی مگر اينكه قصد رفتن به مساجد سه‌گانه را داشته باشی؟ 

و همچنین خداوند متعال در ده‌ها آيه از قرآن» دستور به گردش و سفر در زمين 
برای دیدن عاقبت تکذیب‌کنندگان داده است» برای مثال می‌فرماید: ظقُلُ سِيرُوا فى 
اش ت أَنظرُوأ کف گان عَلقِبَةُ لَمکَدَبینَ 4 [الأنعام: ۱۱] 

«بگو: در زمين گردش کنید» سپس بنگرید سر انجام تكذيب کنندگان چگونه بوده 
است». 

چگونه می‌توان بدون شد رحال و بستن بار سفرء در زمين به اين پهناوری سير و 
گردش کرد؟ و آيا طبق اين حدیث بايد همة اين آیات قرآن را نسخ کرد و كفت کسی 
حق ندارد برای دیدن شهر و آثار و قبور و ویرانه‌های به جا مانده از تکذیب‌کنندگان 
به سوی آنها بار سفر ببندد؟ 

و اگر خداوند متعال به سفرکردن برای دیدن آثار تکذیب کنندگان تشویق نموده 
باشد» يس چگونه ممکن است که به سفرکردن برای دیدن آثار تصدیق‌کنندگان 
ترغیب نکرده باشد؟ برای مثال چگونه بستن بار سفر برای دیدن جسد فرعون که 
اکنون بيدا شده است و در موزه نگهداری می شود» طبق آیات قرآن مانند [الأنعام: ۱۱] 
جایز باشد» اما بستن بار سفر برای آمدن نزد قبر رسول خدا صلی الله عليه وسلم. 
حرام و ناجایز باشد؟ 


۵ بستن بار سفر برای زیارت پیامبر لک 

بلكه دیدن آثار باقى مانده از تصديق كنندكان اولی‌تر خواهد بود. پس حديث: دلا 
ی اسال تفا ینید ان اسع هيب سخ ا سداد ماف فاد 
خواندن در آنجا فضيلت بيشترى نسبت به دیگر مساجد ندارد. برای همین به قصد 
كسب ثواب بیشتر خواندن نماز» در مسجدی غير از مساجد سه‌گانه. بار سفر بسته 
نمی‌شود. اما اگر کسی به قصدی دیگر به سوی آن مسجد بار سفر ببندد يس نه حرام 
از زمین» یک مدرسة دینی مشهور و بزرگ داخل خود داشته باشد و طلاب علوم دینی 
برای كسب علم به سوی آن مسجد بار سفر ببندند. يس چون هدف از بستن بار سفر 
به سوی آن مسجد تغییر کرده است و شخص برای كسب ثواب بیشتر در نماز خواندن 
داخل آن مسجد. به سوی آن مسجد بار سفر نبسته است. بلکه برای كسب علم به 
سوی آن مسجد بار سفر بسته است» يس سفر او جايز است و حدیث: «لا َد البَحَالُ), 


ربطی به آن ندارد. 
سبب فضل و برتری مساجد سه كانه بر دیگر مساجد 


و نكتة دیگر اينكه مسجد النبی و مسجد الحرام و مسجد الاقصی, اگر فضلی بر 
دیگر مساجد دارند. يس بخاطر اين است که اين مساجد به دست انبیا بنا شده‌اند و 
جزو آثار باقی مانده از آنان است و اينكه در داخل اين مساجد يا نزدیک اين مساجد. 
قبور انبیا وجود دارد. 

چنانکه مسجد الحرام به دست ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام بنا شده و قبر 
اسماعیل و مادرش در حجر اسماعیل است؛ چنانکه الطبری رحمه الله در تاريخ (ج 
۱ ص ۳۱۴) می‌گوید: «وعاش إسماعيل في| ذكر مائة وسبعا وثلائین سنة» ودفن في | حجر 


عند قبر آمه هاجر». 


بستن بار سفر برای زیارت پیامبر جر ۶ 


ترجمه: «اسماعیل عليه السلام ۱۳۷ سال زندگی کرد و در حجرء كنار قبر مادرش 
هاجر دفن شد». 
و الذهبی در سیر آعلام النبلاءع( ج ۱ ص ۱۴۵) می‌گوید: «وقال ابن اسحاق: 


یذکرون أن عمر إساعيل مائة وثلاثون سنة» وأنه دفن في الحجر مع آمه هاجر). 

ترجمه: «ابن اسحاق گفت: ذكر کرده‌اند كه عمر اسماعيل ۱۲۰ سال بوده و همراه 
مادرش هاجر در حجر دفن شده است». 

و همجنين در مسجد الحرام» مقام ابراهيم وجود دارد و خداوند متعال دربارة آن 
می‌فرماید: ود ین مّقَامٍإِبْرَهَِمَ مُصَنَّ) [البقرة 5؟1] 

«و از مقام ابراهیم نماز گاهی برای خود برگیرید». 

و می‌فرماید: #فیه ات بَيَتَتُ مَمَامْ وهی [آل عمران: ]٩۷‏ 

«در آن نشانه‌های روشنء (از جمله) مقام ابراهیم است». 

مقام ابراهیم سنگی است که ابراهيم عليه السلام بر روی آن می‌ایستاد و کعبه را 
بنا می کرد» و خداوند آن سنك را به برکت ابراهيم عليه السلام. نشانه‌ای قرار داده و 
فد که كدت ناسا سا 

طبری رحمه الله (متوفی ۲۱۰ هجری) در تفسیر آيه [البقرة: ۱۲۰] (ج ۲ ص ۵۲۰) 
می‌گوید: اجنوا یا لس من عقام إن افيه مضل تصلوة نی عباقة منکن وتخرتة 

ترجمه: «ای مردم از مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود برگیرید و نزد آن نماز 
ا طرف ها اتسام عاد باه و ارط دمن اكرام برا اھ 

و ابن کثیر رحمه الله (متوفی ۷۷۴ هجری) در تفسیرش (ج ۱ ص ۲۹۳) بعد از 
آوردن روایات بسیاری می‌گوید: كلم يدل عل أذ انراد لام نا هُوَ جر الذي 


گان راهم عَلَيْه السام قوم عَلَيْهِ لاء الْكَعْبَ). 


۷ بستن بار سفر برای زیارت پیامبر دک 

ترجمه: «همة اینها نشان می‌دهد که مراد از مقام همانا آن سنگی است که 
ابراهیم عليه السلام برای بنای کعبه بر روی آن می‌ایستاد». 

پس اگر مسجد الحرام فضلی بر دیگر مساجد دارد بخاطر اين است که جزو آثار 
پیامبران محسوب می‌شود و آثار پیامبران در آنجا وجود دارد. 

و مسجد الاقصی نيز به اين خاطر بر دیگر مساجد برتری دارد چون به دست 
پیامبران بنا و بازسازی شده است و موسی عليه السلام در آنجا با خداوند سخن گفته 
است و انبیای بنی اسرائیل تا زمان پیامبر صلی الله عليه وسلم به سمت آنجا نماز 
می‌خواندند و تابوت میثاق بنی اسرائیل که در آن آثار باقی ماندة موسی و هارون 
وجود داشت» در آنجا در داخل قبة الزمان نگهداری می‌شد. 

و قبة الزمان» يا گنبد زمان» گنبد بزرگی بود که موسی عليه السلام بر روی صخرة 
بيت المقدس بنا کرده بود و عملکرد آن همانند کعبه بود و موسی و هارون همراه 
بنی اسرائیل به سمت آن نماز می‌خواندند و برای انبیای بعدی نیز قبله بود و به 
سمت آنجا نماز می‌خواندند و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نیز قبل از فرض 
شدن رو كردن به کعبه» به سمت قبة الزمان در بيت المقدس که قبلة اول مسلمانان 
است. نماز می‌خواند. و داخل آن گنبد» آن تابوت مشهور نگهداری می‌شد. 

و مسجد مدینه نيز بخاطر اينكه مسجد رسول خداست بر دیگر مساجد برتری 
يافته است. و بخاطر وجود پیکر مبارک رسول خدا صلی الله عليه وسلم در آنجا است 
كه بر دیگر مساجد برتری دارد. چنانکه مابين قبر و منبر او نیز باغی از باغ‌های 
بهشت است و منبرش نيز بر روی باغ مرتفعی از باغ‌های بهشت قرار دارد؛ چنانکه 
در مسند احمد (۱۰۹۰۸) آمده است: «ِلْبري هَذَا عل تُرْعَةٍ مِنْ رع ان 

ترجمه: «اين منبر من بر روی باغ مرتفعی از باغ‌های بهشت است». 

يس منبر پیامبر صلی الله عليه وسلم بخاطر اينكه بر روی آن می‌نشست يا 
می‌ایستاد و سخنرانی می‌کرد و مدت زمان زیادی را در آنجا حضور داشت. متبرک و 
اقا جاده اس غاا ی اللة هه ر تيد کف كر ]نحا کار 


بستن بار سفر برای زیارت پیامبر لا ۸ 

دارد. بخاطر حضور پیامبر صلی الله عليه وسلم در آنجا متبرک و با فضیلت شده است. 
برای همین خداوند مابين اين دو مکان را باغی از باغ‌های بهشت قرار داده است. 
چنانکه در صحیح البخاری (۱۱۹۵) باب (فضل ما ینار ول و صحيح مسلم 
۰۰-(۱۳۹۰). باب لما بَيْنَ الق وان رَوْضَةٌ من ریاض ات4 آمده است. و نماز 
خواندن و دعا و عبادت كردن در مابین قبر و منبرش فضیلت بیشتری نسبت به 


دیگر مکان‌ها دارد چنانکه ابن قتيبه الدینوری (متوفی ۲۷۶ هجری) در تأویل مختلف 


| 


الحدیث» (ص ۱۸۹) م ىكويد: ( 
ترجمه: «نماز خواندن در اين مكان و ذكر كردن در آنجا به بهشت مى رساند» پس 
اين مكان قطعداى از بهشت است». 
يس مابين قبر و منبر رسول خدا صلی الله عليه وسلم. همانند مقام ابراهیم 
مكاق ات که ادت کرو هر اهما فتاه و كزان تست نمك هاش 
معمولی دیگر دارد و علت اينكه مابين قبر و منبر پیامبر صلی الله عليه وسلم. چنین 


فضيلتى پیدا کرده است چیزی جز حضور پر خير و برکت محمد صلی الله عليه وسلم 
در آن مکان‌ها نیست. 


ن الصَّلَاةَ في هَذَا الُوْضِعء وَالذّكْرَ فيد يودي إلى اه 


له 


و این منبر كه از چوب درست شده است به خودى خود فضيلتى ندارد. بلكه 
بخاطر اينكه رسول خدا صلى الله عليه وسلم بر روى آن مىنشسته و بر روى آن 
خطبه می‌داده است فضيلت بيدا كرده است. درست مانند مقام ابراهيم که نماز 
خواندن در آنجا فضيلت بيدا كرده است. و همچنین بايد بدانيم كه ييكر رسول خدا 
نيز به خودى خود و قائم به ذات خود و مستقل از الله متعال هيج بركت و فضيلتى 
ندارد؛ بلكه اين خداست که چنین بركتى در او قرار داده است. 

يس اكر مسجد مدينه فضيلتى داشته باشد. و منبرش بر روى باغى از باغهاى 
بهشت باشد و مابين قبر و منبرش باغى از باغ‌های بهشت باشد» پس جنين فضيلتى 


۹ بستن بار سفر برای زیارت پیامبر لک 
بخاطر صاحب آن مسجد صلی الله عليه وسلم است؛ وگرنه جه فرقی با دیگر مساجد 
ها مگ و عط عدوت وي اف وه ]خی شیاتس 
مادامی که فضیلت مسجد مدینه بخاطر رسول خدا است. يس چگونه بستن بار سفر 
برای زیارت اين مسجد که جزو آثار رسول خداست. مستحب می‌شود اما بستن بار 
سفر برای زیارت کسی که آن مسجد بخاطر او فضیلت يافته است حرام می‌شود و آن 
سفر» سفر معصیت می‌شود و در آن سفر نماز قصر خوانده نمی‌شود؟! هركس اینگونه 
بگوید يس به راستی که قدر و منزلت رسول خدا صلی الله عليه وسلم را ندانسته 
است و از حکمت امور آ كاه نیست. و کسی که به زیارت قبر رسول خدا صلی الله عليه 
وسلم می‌رود پس به زیارت مسجدش هم رفته است و اين دو از هم منفک و جدا 
و کسی كه به زیارت قبر رسول خدا صلی الله عليه وسلم می‌رود. در واقع به زیارت 
خود رسول خدا رفته است؛ نه به زیارت يك مشت خاک. چون زمين بدن انبیا را از 
بين نمی‌برد و پیامبران در قبرهایشان زنده هستند و نماز می‌خوانند و از زاثرشان 
خبر دارند و جواب سلام زیارت‌کنندگان را می‌دهند. بس جه فضیلتی بزرگ تر از اينكه 
به سوی رسول خدا صلی الله عليه وسلم بار سفر بسته شود و به نزد او آمده و به او 
سلام کرده و در مابين قبر و منبرش که باغی از باغ‌های بهشت است به دعا و عبادت 


بستن بار سفر به سوی دیگر مساجد و مشاهد و اماکن. اگر 
برای نماز خواندن در آنجا با اعتقاد به اينكه نماز خواندن در آنجا 


فصل بیشتری دارد. نباشد. جایز است 


پس حدیث: الآ ذسَدٌ الخال دلالتی به ممنوع بودن بستن بار سفر به سوی 
زیارت قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم ندارد. و چنانکه گفتیم اين حديث دربارة اين 


بستن بار سفر برای زیارت پیامبر لک 1 
است که ثواب نماز خواندن در همۀ مساجد یکسان است و هیچ یک از مساجد بر 
دیگری برتری و فضلی ندارند تا انسان بخواهد برای كسب آن فضیلت و ثواب بار 
سفرش را به سوی آن مسجد ببندد؛ بغیر از مساجد سه‌گانه که علت فضیلت بيدا 
کردنشان را در بالا توضیح دادیم. 

اک شده است: الحدكنا 


هاشم حَد ًا E oS‏ 0 


عند 


صلاء في الظور فقال: قال سول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلََّ: لا ينبني ني لآ مد 
حا ل دا لوق 
هَذا». 

ترجمه: و شنیدم ابو سعید الخدری که در نزد او نماز 
خواندن در كوه طور ذکر شد. گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: 
برای مسافر شایسته نیست که بار سفر به سوی مسجدی ببندند تا در آنجا نماز 
بخواند» بغیر از مسجد الحرام و مسجد الأقصى و اين مسجد من». 

يس تنها نماز خواندن در اين سه مسجد. ثواب بیشتری دارد و کسی که قصد 
دارد ثواب بیشتری در خواندن نمازش كسب کند. يس تنها بايد به سوی اين سه 
مسجد بار سفرش را بندد و دیگر مساجد هیچ فضلی نسبت به همدیگر ندارند. 

و ابن حبان رحمه الله در حديث شمارة (۱۶۱۶) که بر شرط مسلم صحیح است 
از جابر بن عبد الله انصاری رضی الله عنه روایت کرده که رسول خدا صلی الله عليه 


وسلم فرمود: إن خر ما ر كت یه الوا جل متجدي هدا وات الى 


١‏ - حافظ ابن حجر العسقلانی در فتح الباری (ج ۳ ص ۶۵) درباره شهر بن حوشب می گوید: 
ره وم 


«وَشَهْرٌ حَسَنُ الحَدِيثِ وان كان فيه بَعْضُ الضَّعْفا؛ «حديث شهر بن حوشب. حسن است. هرچند که 


در او ضعفهايى است». 


١‏ بستن بار سفر برای زيارت پیامبر ا 

ترجمه: «بى كمان بهترين مکانی که مسافران به سوى آنجا حركت کرده‌اند» مسجد 
من و بيت العتیق است». 

و این حديث بر این دلالت دارد که سفر كردن به سوی دیگر مكانها جايز است. 
چون وجود مسافرانی كه به ديكر مكانها و مساجد سفر کنند را رد و انکار نکرده 
است؛ بلکه فقط گفته است که از بهترین مکان‌هایی كه می‌شود به آنجا سفر کرد 
مسجد من و مسجد الحرام است. يس اين حديثء. افضلیت سفر به اين مساجد را 
می‌رساند نه ممنوعیت سفر به سوی مکانی يا مسجدی غير اين مساجد را. 

همچنین رسول خدا صلی الله عليه وسلم به زیارت قبر مادرش آمنه بنت وهب 
که قبرش در روستای الأبوا قرار دارد رفت. الأبوا در فاصلة ۲۰۰ کیلومتری مدینه و 
۰ کیلومتری مکه قرار دارد. 

چنانکه در صحیح مسلم ])٩۷۶(-۱۰۸[‏ و مسند احمد (۹۶۸۸) و ستن ابو داود 
۰ ز ابوهریره رضی الله عنه آمده که گفت: رار ال صل الله عَلَيْهِ وس ا 


۳ قبی رابکی من َو فَقَالٌ: اك e)‏ أ ات لها قَلَم یودن ی 
ان أَنْ آژور ترا ون ليء مَرُورُوا لور ان ند کر الْمَؤتَ. 

ترجمه: «پیامبر صلی الله عليه وسلم قبر مادرش را زیارت کرد و گریه كرد و 
اطرافیانش نيز به گریه افتادند. رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود: از پروردگارم 
اجازه خواستم تا برای مادرم استغفار كنمء اما به من اجازه نداد. و از او اجازه خواستم 
تا قبرش را زیارت کنم. يس به من اجازه داد يس قبرها را زیارت كنيد چراکه انسان 
را به ياد مرگ می‌اندازد». 

و این اجازه‌ای که خداوند متعال به پیامبرش برای زیارت قبر مادرش داده است 
عام است و شامل فقط یک بار نمی‌شود, بلکه طبق اين اجازه, رسول خدا صلی الله 
عليه وسلم هر وقت که می‌خواست می‌توانست به زیارت قبر مادرش برود. 


بستن بار سفر برای زيارت پیامبر و 1 


اقوال علما دربارة بستن بار سفر به سوى زيارت قبر ييامبر 
صلى الله عليه وسلم 


و جمهور مسلمانان قبل از ابن تيميه رحمه الله بر اين عقيده هستند كه زيارت 
قبر ييامبرمان صلى الله عليه وسلم جزو مستحبترين و مؤكدترين اعمال است. 
ختانکه امام الو رخمه الله وتوف ۶۷۶ هف در المجموع د ف O‏ 
می‌گوید: «(وَاعْلَْ) أن زيار قر ول اله لاله و َم من آَم اباب وانجح 
الْسَاعِي». 

ترجمه: «بدان كه زيارت قبر رسول خدا صلی الله عليه وسلم از مهمترين كارها 
برای تقرب به خداوند و بهترين کوشش‌هاست كه به ثمر می‌نشید». 

و قاضی عیاض رحمه الله (متوفی ۵۴۴ ه) در إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج ١‏ 
ص ۴۵۷) مىكويد: «فکان كل ثابت الایمان ومنشرح الصدر به يرحل إليها ویفد عليهاء 
ثم بعدٌ فى كل وقت وإلى زماننا هذا لزيارة قبر الصطفی صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ والتبرك 
بمشاهده وآثاره الكرام» فلا يأتيها إلا مؤمن, ولا يحمل أحداً على قصدها إلا |یمانة وصحة 
نفسه). 

ترجمه: «در آن زمان هركس كه ايمانش ثابت و سینه‌اش به ييامبر كشايش يافته 
بود به مدينه مسافرت می کرد. سپس بعد از آن زمان» در همة زمانها و تا زمان ما 
براى زيارت قبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم و تبرك كرفتن به مشاهد او و 
آثار گرامی‌اش, به مدينه مسافرت كردهاند و جز مؤمن به آنجا نمىرود و جيزى جز 
ايمانش و سلامت نفسش او را بر جنين قصدى وادار نكرده است». 

و همجنين قاضى عياض در الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (ج ۲ صص ۸۲- 
۴ اجماع مسلمانان بر مستحب بودن زيارت قبر ييامبر صلی الله عليه وسلم را نقل 


۳ بستن بار سفر برای زیارت پیامبر ب 


می‌کند و می‌گوید: «وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن السلمین مجمع علیها 
وفضيلة مرغب فیها. حدثنا القاضي آبو علي حدثنا آبو الفضل بن خيرون قال حدثنا الحسن 
بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني قال حدثنا القاضي الحاملي قال 
حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (من زار قبري وجبت له 
شفاعتي) وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم (من زارني في المدينة 
محتسبا كان في جواري وكنت له شفیعا يوم القيامة) وني حديث آخر (من زارني بعد موتي 
فكأن) زارني في حياتي) وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صل الله عليه وسلم ... وقال أبو 
عمران رحمه الله نما كره مالك أن يقال طواف الزيارة وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض وكره تسوية النبي صل الله عليه وسلم مع 
الناس بهذا اللفظ وأحب أن يخص بان يقال سلمنا على النبي صل الله عليه وسلم وأيضا 
فان الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد الطي إلى قبره صلى الله عليه وسلم يريد بالوجوب 
هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجوب فرض والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك 
له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو قال زرنا النبي لم یکرهه». 

ترجمه: «زيارت قبر ييامبر صلی الله عليه وسلم سنّتی از سنت‌های مسلمانان است 
كه بر آن اجماع دارند و فضيلتى است كه براى انجام آن ترغيب و تشويق شده است. 
از ابن عمر روايت شده كه ييامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: (هرکس قبر مرا زيارت 
كند شفاعت من برای او واجب می كردد). و از انس بن مالک آمده كه ييامبر صلی 


الله عليه وسلم فرمود: [هركس به اميد پاداش گرفتن. در مدينه مرا زيارت كند. پس 


بستن بار سفر برای زبارت پیامبر جک ۴ 
حدیث دیگری آمده است: (هركس بعد از مركم مرا زیارت کند همانند اين است که 
در زمان حياتم مرا زيارت كرده 0-0 0 می‌دانست که گفته شود 
قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم را زيارت كرديم... ابو عمران الفاسى رحمه الله 
(متوفى ۴۲۰ ه) مىكويد: مالک مكروه دانسته كه گفته شود: (طواف زيارت]» و 
اينكه كفته شود: (قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم را زيارت كرديم ). به اين خاطر كه 
مردم اين لفظ را برای همديكر به كار می‌برند و به اين خاطر مكروه دانسته كه باعث 
شده ييامبر صلی الله عليه وسلم را با ديكر مردم در اين لفظ يكسان قرار دهد, و بهتر 
است كه برای پیامبر بطور خصوص كفته شود كه بر پیامبر صلی الله عليه وسلم سلام 
فرستاديم. و همجنين به اين خاطر مكروه دانسته چون زیارت‌کردن قبر ديكر 
مردمان» در ميان مردم مباح است. اما بستن بار سفر به سوى قبر ييامبر صلی الله 
اقا اه کے كوية) نظو ام قامعا 
مستحب بودن و ترغیب نمودن و تاکید نمودن بر آن است نه وجوب فرض. و اولی‌تر 
نزد من اين است که امام مالک به اين خاطر از آن لفظ منع کرده و مکروه دانسته 
است. چون شخصء زیارت را به قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم اضافه نموده است؛ 
اما اگر به جای آن می‌گفت: پیامبر را زیارت کردیم. پس چنین لفظی را مکروه 
نمی‌دانست». 

و الماوردی رحمه الله (متوفی ۴۵۰ ه) در الأحكام السلطانية (ص ا می گوید: 
فا عاد بیم سار هم طریق انیت لِيَارَِ قتر وَسُولٍ الله AE‏ م لجع 
مین ڪج بت الله عر وَج وزیارة قار رول الله خضل الله عَلیه سل رعا 
مت وقیاما بخقوق مات وین يکن َلك ین فُرُوض اج هو من یب ب فز 
اللي وَعَادات اجيج لته رو ان عن ابن هر -رَضِيَ الله عله أذ 


2 


لله -صل الله عليه وَسَلَّم- قال: "من رار قري وَجَبَتْ له شاعتي ". وَحَكَى لعي قَالَ 
نت لد قرو سول لله -صل الله له سل فتاه أعْرَا 


e 


۱۵ بستن بار سفر برای زیارت پیامبر ب 


رو ] او ب مش ارت مس ع و و 1 كوه اه کاو ر اه 

یا سول الله» إن وَجَدْتْ الله تَعَالَ یقول: ولو أَنَهُمْ إذ طَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ 

20000 كه | ے2 وه وف 1 اہ 5 ج22 2 هه موم 

فَاسْتَغْفِرُوا له وَاسْتَغْمَرَ لَهُمْ الرَسُولَ لَوَجَدُوا الله وبا رجیما) [النساء: 14] . وقد جتك 
3 و 


2 9 و 7 2 اع ده ل 96 ب 4 ره ثرا عاك هر مره 2 
تایبا من ذنبي مُستشفعا بك إلى ربي ثم یکی وآنشایقول "من البسیط": یا خن مَنْ ذفنت 


ِالْقَاع أَعْظّمُهُ قَطَابَ من طِيبِهِنَ لقاع الم تفي الفداء لب أَنْتَ ساکنه فيه لاف وفیه 


او ی ا ی لي تلن ر سو قار روط" يقد لوق دقل ع وس ا نر رو 9250 
الود وَالکَرمْ. ثم رکب رَاحلته وانصَرّف قال العتبي: فاغفیت إغفاءَة آیت رَسُول الله 


- صلی الله له سل فقا لي: يا تب ا ق الغراي وآخبه أن الله سْبْحَانَهُقَد عفر 

ترجمه: «سرپرست هنگامی که با حاجیان برمی‌گردد. همراه آتان به راه 
مدينه برای زیارت قبر رسول خدا صلی الله عليه وسلم برود. تا حاجیان, هم حجٌّ خانة 
خدا و هم زیارت قبر رسول خدا صلی الله عليه وسلم را به جهت رعایت حرمت رسول 
خدا و قيام به حقوق اطاعتشء انجام داده باشند. و اگرچه زیارت قبر پیامبر جزو 
فرض‌های حج نیست. اما جزو مندوبات و مستحبّات شرع است و عادات حاجیان 
نیکو شمرده می‌شود. از نافع از ابن عمر روایت شده که رسول خدا صلی الله عليه 
وسلم فرمود: هركس قبر مرا زیارت کند شفاعتم برايش واجب می‌گردد. و از العتبی 
حکایت شده که گفت: من نزد قبر رسول خدا صلی الله عليه وسلم بودم که بادیه 
نشینی آمد و گفت: ای رسول خدا من کلام خداوند را یافتم که می‌فرماید: (واگر آنها 
هنكامىكه بر خویشتن ستم می‌کردند» نزد تو می‌آمدند. و از الله طلب آمرزش 
می‌کردند. و پیامبر برایشان طلب آمرزش می کرد» بی‌گمان الله را توبه‌پذیر مهربان 
مىيافتند] و اینک من نزد تو آمده‌ام و از گناهم توبه می‌کنم و تو را به درگاه پروردگارم 
شفیع می‌کنم. سپس گریه کرد و اين شعر را خواند: ای بهترین کسی که در با 
عظمت‌ترین زمين هموار دفن شده است و از بوی خوش او همه‌ی تيدها و دشت‌ها 
خوشبو شده‌اند. جان من فدای قبری که تو ساکن آن هستی. در آن هم عفاف هست. 
هم جود و هم کرم]. سپس سوار شترش شد و رفت. العتبی می‌گوید: به خواب رفتم 


بستن بار سفر برای زيارت پیامبر ا ۶ 

و رسول خدا صلی الله عليه وسلم را در خواب ديدم كه به من گفت: ای عتبی خودت 
را به آن باديه نشین برسان و به او خبر بده كه خداوند سبحان او را بخشیده است». 

و ابو اسحاق الشيرازى شافعی مذهب (متوفی ۴۷۶ ه) در المهذب (ج ۱ ص 
۴ مىكويد: «ويستحب زيارة قبر رسول الله صی الله عليه وسلم لا روی ابن عمر 
رضي الله عنهما آن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زار قبري وجبت له شفاعتي ). 

ترجمه: «زيارت كردن قبر رسول خدا صلى الله عليه وسلم مستحب است بخاطر 
آنجه كه ابن عمر رضى الله عنهما روايت كرده كه ييامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: 
هركس قبر مرا زيارت كند شفاعتم برايش واجب می گردد». 

و امام آبو عبد الله الحلیمی شافعی مذهب (متوفی ۴۰۳ ه) در کتاب المنهاج فی 
شعب الایمان, بابی به نام «تعظیم النبي صلی الله ليت وسلم واجلاله وتوقیره» باز 
کرده است و بعد آوردن آیات دربارة وجوب تعظیم و اجلال پیامبر صلی الله عليه 
وسلم و آنچه كه از صحابه دربارة تعظیم و توقیرشان برای پیامبر روایت شده است؛ 
در (ج ۲ ص ۱۳۰) می‌گوید: «فهذا كان من الذين ورئوا مشاهدته وصحبته. فأما الیوم 
فمن تعظیمه زیارته فقد جاء عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: (من زارني بعد وفاتي فكأن| 
زار في حياتي)». 

رم اه كدو انش اب اس هار شاک رود که شم ساب هل الله 
عليه وسلم را مشاهده کنند و با او همصحبت باشند. و اما امروزه يس زيار تكردن 
پیامبر جزو تعظیم نمودن اوست. به تحقیق که از پیامبر صلی الله عليه وسلم آمده 
که فرمود: هركس بعد از مركم مرا زیارت کند يس مانند اين است که مرا در زمان 
حیاتم زیارت کرده باشد». 

و الذهبی رحمه الله (متوفی ۷۴۸ ه) در سير اعلام النبلاء (ج ۴ صص ۴۸۵-۴۸۴) 
OE E 8‏ 


۷ بستن بار سفر برای زیارت پیامبر ملق 


2 ۳3 


احسر الزیاز ول في ال وا حب وَقَدْ آی بعِبَاةٍ رَد عل من صَلَّ عَلَيْهِ في آزضی 
َو في صاکته إذ الرَائر لَه اجر رارف وج الصَّلاَةٍ عَلَيْه وَالصَ عليه في سار البلآد وله 
أ الصا فط نم صل عله ولخد صل اللا عله عشرآ ولک عن زاره وات 


الله عَلَيْهِ - وَأَسَاءَ دب رارق آَوْ سَجَدَ للْقَِ و فعل ما لا بشرغ فهذا فعل حسنا وسيم 

یلم برفی, وَاللهُ عفر رَحِيْمٌ. قراله ما خصل الاترعاج سل وَالصّيَاحُ وتیل بشذرّان» 

وکر بای لا مرب لله ویرشولی مُه ییاز والقارق ین أَهْلٍ اف ة وَأَهْلٍ الا ۱ 

یره قرو ین أََضْلٍ الق ود لرحال إل قُبوْرِ الأنَْاءِ وَالَوْلَِائِ ین سَلَمْنا أنه نز 
مر 


موف لِعُمُوْم له لوا الله عَلَيْهِ ليه : (لا سدوا لرٍحال إلا بل تلد ة مَسَاجِدَ). فد 


»لاح 


ازع ت سل عت سم زد رقم وي مرب 
ناعذا ول إل حجر ریبد الدخول إلى مسجیی فَلْيبْدأيتَحِية النجده کم بح 


صاحب الَسْجِدٍ - رَرَقََا الله وَإِيّاكُمْ لك آمِيْنَ). 

مسلمانه بايستد و بر ييامبرش صلوات بفرستد» يس خوشا به حالشء به راستى كه 
زيارت نيكويى كرده است و فروتنی و حب زيبايى كرده است. و نسبت به کسی که 
در سرزمين خودش يا در داخل نمازش بر ييامبر صلوات فرستاده است عبادت 
بيشترى انجام داده است. چون زيار تكننده هم اجر زيارتش و هم اجر صلوات 
فرستادن بر او را دارد» اما کسی که در ديكر سرزمينها بر او صلوات می‌فرستد فقط 
اجر صلوات فرستادنش را دارد. پس کسی که یک صلوات بر پیامبر بفرستد خداوند 
ده صلوات بر او مىفرستد. منتها كسى كه ييامبر صلوات الله عليه را زيارت كند و 
ادب زيات را رعايت نكند يا براى قبرش سجده کند. يا كارى كه مشروع نيست را 
انجام دهد. يس چنین کسی كار خوب و بد را با هم انجام داده است» و به مدارا به او 


بستن بار سفر برای زيارت پیامبر لک ۸ 
آموزش داده می‌شود و خداوند بخشنده و مهربان است. و بخدا قسم اين بی‌تابی‌ها و 
بانگ و فغان کردن‌ها و بوسیدن دیوارها و گریه‌های بسیار برای يك مسلمان رخ 
نمی‌دهد مگر بخاطر اينكه او الله و رسولش را دوست دارد. و این دوست داشتنش 
معیار و جدا کنندة اهل بهشت و اهل دوزخ از همدیگر است. يس زیارت كردن قبرش 
از بهترین قربت‌ها است و اگر هم بالفرض بيذيريم که بخاطر عموم اين فرمودة پیامبر 
صلی الله عليه وسلم که می‌فرماید: (جز به سوی سه مسجد بار سفر بسته نمی‌شود) 
بستن بار سفر به سوی قبور انبیا و اولیا اجازه داده نشده باشد. پس بستن بار سفر 
به سوی پیامبرمان صلی الله عليه وسلم مستلزم بستن بار سفر به سوی مسجدش 
است و چنین کاری بدون هیچ اختلافی جایز است» چون نمی‌توان به حجره‌اش رسید 
مگر بعد از داخل شدن به مسجدش. يس با تحیت مسجد شرو ع کند سپس به صاحب 
مسجد درود و تحيت بفرست. خداوند زیارت آنجا را به ما و شما روزی بخشد آمین». 

و أن الخاه مالک تهب مه ال ری لدعم ول سانش لته ا 
فو ۲۵۶۵ هی كويد لوا اما من رام ا مطلوية اا علي ا بغترها 
تفر ِالْمَضْدٍ وَسَدّ الرََّالٍ الب وَمَنْ حر قاصذا لها دون غَْرِهَا هو في أجل 
الطاعات وَأَعْلَاهَا هنیا لَه نم ميا له للم لا تخرفتا من لك بِمَنّك يا کریم». 

ترجمه: «و از اقوال آنان چنین به دست می‌آید که زیارت قبور انبیا و اولیاء قربت 
است و اين عمل بخاطر نفس زیارت آنان است که طلب کرده می‌شود و انجام اين 
عمل به چیز دیگری معلق نگشته است. پس بدون اينكه لازم باشد قصد دیگری 
داشته باشد و تنها با قصد كردن و بستن بار سفر به سوی آنها. به زیارت آنها می‌رود. 
و هركس قصد زیارت آنان را بکند و قصد دیگری نداشته باشد و از خانه‌اش به سوی 
آنان بیرون آید» يس اين عمل او از بزرگ‌ترین والاترین طاعت‌هاست. يس خوشا به 
حال اوء و باز خوشا به حال او. بار الهی با منّ و کرمت. ما را از آن محروم نگردان». 


۹ بستن بار سفر برای زیارت پیامبر لا 

و ابو حامد الغزالی رحمه الله (متوفی ۵۰۵ ه) در إحياء علوم الدين (ج ۲ ص 
۷ می گوید: «ولنبین القسم الثاني وهو أن يسافر لأجل العبادة إما لحج أو جهاد وقد 
ذکرنا فضل ذلك وآدابه وأعماله الظاهرة والباطنة في کتاب آسرار احج ویدخل في جلته 
زيارة قبور الانبیاء علیهم السلام وزيارة قبور الصحابة والتابعین وسائر العلماء والأولياء 
وکل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزیارته بعد وفاته ويجوز شد الرحال لهذا الغرض 
ولا یمنع من هذا قوله صل الله عليه وسلم لا تشد الرجال إلا إل لائة مساج مَسْجِدِي 
هَدَا راچد ارام والمسجد الاقصی لأن ذلك في المساجد فإها متماثلة بعد هذه الساجد». 

ترجمه: «توضيح بخش دوم از سفرهاء و آن اينكه بخاطر عبادت‌کردن» مانند حج 
يا جهاد. سفر کند. كه فضل و آداب و اعمال ظاهرى و باطنى آن را در كتاب اسرار 
الحج ذكر کردیم» و زيارت قبور انبيا عليهم السلام و زيارت قبور صحابه و تابعين و 


ساير علما و اولياء نيز جزو اين بخش دوم از سفرها است. و هر آن كس كه در زمان 
حیاتش بوسيلة مشاهده کردنش از او تبرک گرفته می‌شود. بعد از وفاتش بوسيلة 
زیارت کردنش از او تبرک گرفته می‌شود و بستن بار سفر برای اين هدف جایز است. 
و این فرمودة پیامبر صلی الله عليه وسلم که می‌فرماید: (جز به سوی سه مسجد بار 
سفر بسته نمی‌شود...)] از آن منع نمی کند؛ چون اين حديث دربارة مساجد است و 
اينكه بعد از این سه مسجد بقیةً مساجد همانند هم هستند». 

و مجد الدین الفیرو زآبادی رحمه الله (متوفی ۸۱۷ ه) در کتاب الصلات والیَشر 
في الصلاة علی خیر البشر (صص ۱۲۸-۱۲۷) دربارة حدیث: لا كد اللا 
می گوید: 

«فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة» بل هو حجة في ذلك» ومن جعله دليلا على حرمة 


الزيارة؛ فقد أعظم الجراءة على الله ورسوله» وفيه برهان قاطع على غباوة قائله» وقصوره 


بستن بار سفر برای زیارت پیامبر لا ۲۰ 
عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال» والحديث فيه دلیل على استحباب الزيارة من 
وجهين: 

الوجه الأول: أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض» وهو صلى الله 
عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمها على ال لأنه لم يقيسم بحياة أحد غیره» وأخذ الیثاق من 
الأنبياء بالإيهان به وبنصره کا في قوله تعالى: دح له يلق ین ما نسم 
تخ کت تكد وك جا وقول مهن ما معسکم كزان يله و رک زان 
عمران: ۷ الآية» وشَّرّفهُ بفضله على سائر المرسلين» وكَرّمَهُ بأن ختم به النبیین» ورفع درجته 
في عليين» فإذا تقرر أنه أفضل المخلوقين» وآن تربته آفضل بقاع الأرض؛ استحب شد 
الرحال إليه وإلى تربته بطريق الأولى. 

O سيف اه رل‎ NEE 
الخالصين انفكاك قصده عنه صلى الله عليه وسلم » وكيف یتصور أن المؤمن العظم قدر‎ 
النبي صلی الله عليه وسلم يدخل مسجده تاه خجرته ويتحقق أنه يسمع کلامه» ثم‎ 
بعد ذلك يسعُه أن لا يقصد الحجرة والقبر وَيُسِلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!ء‎ 
. هذا ما لا خفاء به عند أحد. وكذلك لو قصد زيارة قبره» لم ينفك قصده عن المسجد‎ 

ومن الدليل الأحاديث الكثيرة الصحيحة في فضل زيارة الإخوان في الله » فزيارة النبي 
صلی الله عليه وسلم ون وأول. 

ومنها: أن حرمته صلی الله عليه وسلم وأجبة حون ولاشكٌ أن امجرة إليه كانت 


في حياته من أهم الأشياءء فكذلك بعد موته. 


۳ بستن بار سفر برای زیارت پیامبر و 


ومنها: الأحاديث الدّالة على استحباب زيارة القبور» وهذا في حَقٌّ الرجال جمع عليه 
وف حى النساء فيه خلاف» وقد بسطناه في کتاب الإثارة الُجون لزيارة ا لحجونا» هذا نی 


غير قبر النبي صلى الله عليه وسلمء وأما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فالإجماع على 
استحباما للرجال والنساء 

ومنها : أن الإجماع على جواز شد الرحال للتجارة وتحميل المنافع الدنيوية ثابت» فهذا 
أول؛ لأنه من عظم الصالح الأخروية . 

ومنها: إجماع الناس العمل على زيارته صلى الله عليه وسلم وَشَّدٌ الرّحَال إليه بعد الحج 
من بعد وفاته إلى زماننا هذا. 

ومنها : الإجماع القولي» قال أبو الفضل القاضي: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سُنٌَّ 
من سنن المسلمين مُجمعٌ عليهاء وأما الآثار في الباب فكثيرة جدا». 

ترجمه: «در اين حديث دلالتى بر نهى از زيارت وجود ندارد. بلکه اين حديث 
حجتى دربارة آن است و كسى كه اين حديث را دليلى بر حرمت زيارت قرار داده 
است يس جرات بزرگی بر الله و رسولش پیدا كرده است و این کار اوء برهانى بر نادانى 
و کم هوشى و قصورش در رسيدن به درجة كيفيت استنباط و استدلال است. و در 
این حديث از دو وجه دليل بر استحباب زيارت وجود دارد: 

وجه اول: اينكه مكان قبر ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم برترين مكانهاى زمين 
است و او صلی الله عليه وآله وسلم برترين خلق و كرامىترينشان نزد خداوند متعال 
گرفته كه به او ايمان بياورند و نصرتش بدهند, چنانکه می‌فرماید: [و (به ياد بياوريد) 
هنكامىرا كه الله. از يياميران ييمان كرفت كه هرگاه به شما كتاب و حكمت دادم سپس 
او را یاری كنيد] [آل عمران: ۸۱] 


بستن بار سفر برای زيارت پیامبر و ۲ 


و با فضل خودش او را بر ساير ييامبران شرافت و بزرگی بخشيد و او را به اينكه 
خاتم پیامبران باشد گرامی نمود و درجة او را در عليين بالا برد. پس اكر مقرر كشت 
كه او بهترین مخلوقات است و اينكه تربت او برترين مکان‌های زمين است» يس به 
طریق اولی بستن بار سفر به سوى او و به سوى تربتش مستحب خواهد بود. 

وجه دوم اینکه: بستن بار سفر به سوی مسجد مدینه مستحب است. و قابل تصور 
نیست که یک موّمن خالص با بستن بار سفر به سوی مسجد مدینه. قصد آمدن نزد 
محقق گشته باشد که او كلامش را می‌شنود» سپس بعد از آن به سمت حجره و 
قبرش نرود و بر رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم سلام نکند؟ نزد هیچ كس 
چنین چیزی پنهان نیست. و به همان شکل اگر قصد زیارت قبرش را بکند» يس اين 
قصد او از قصد رفتن به مسجدش منفک و جدا نخواهد بود. 

و از جمله دلایل: احادیث صحیح فراوانى است که دربارة فضیلت زیارت كردن 
وت خواهه بود: 

و دليل ديكر اينكه: حرمت ييامبر صلى الله عليه وآله وسلم جه در زمان حياتش 
و چه در زمان مرگش واجب است. و شكى نيست كه هجرت كردن به سوى او در 
زمان حياتش از مهمترين كارها بود» يس به همان شكل بعد از مركش نيز اينكونه 

و دليل دیگر اينكه: احاديث بر مستحب‌بودن زيارت قبور دلالت دارند. و اين 
استحباب در حق مردان مورد اجماع است و در حقٌ زنان مورد اختلاف است. و در 
کتاب: «إثارة الشجون لزيارة احجون» در اين باره توضیح داده‌ایم. و اين استحباب در 


۲۳ بستن بار سفر برای زیارت پیامبر لک 

و دلیل دیگر اینکه: بر جایز بودن بستن بار سفر برای تجارت و بدست آوردن منافع 
دنیوی اجماع است و چنین چیزی ثابت است. يس زیارت قبر پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم اولی‌تر است؛ چون جزو بزرگترین مصالح اخروی است. 

و دلیل دیگر اینکه: بعد از وفات پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم تا زمان اکنون ما 
مردم بعد از انجام حج. اجماع عملی بر زیارت پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم و بستن 
بار سفر به سوی او را دارند. 

و دلیل دیگر: اجماع قولی است» قاضی عیاض می گوید: زیارت قبر پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم سنتی از سنت‌های مورد اجماع مسلمانان است. و اما آثار در اين باب 
که بسیار زياد است». 

و ابن الهمام رحمه الله (متوفی ۸۶۱ ه) در فتح القدیر (ج ۲ ص ۱۷۹) می گوید: 
«[الْقْصِدُ الثَّالِتُ: في زيار ةقر اي ل له E‏ و -] قال مایا رَحمَهُمْ الله 
تعاق: من آفصل الندُوبَاتِ وَفي متاك الَْارِبِيٌ وَشَّرْح الْختار 93 ها قرب م مِنْ الْوْجُوبٍ يَِنْ 
0 

ره ا ا كتس کے کرو ات قر پیات هلق الله 
عليه وسلم از برترين مندوبات است. و در مناسک الفارسى و شرح المختار آمده که 
حکم زیارت قبر پیامبر برای کسی که توانایی داشته باشد نزدیک به وجوب است». 


نقد بعضى از اقوال ابن تيميه دربارة بستن بار سفر برای زیارت 
قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم 


يس حدیث: : «لا که اال إلا لی تلا ته مَسَاجِدَ: مَسجدڍِي هَذَاء وَمَسْجِدِ ا لحرا 


ومسجر میا هيج ارتباطی به منع يا حرام بودن بستن بار سفر برای زيارت قبر 
پیامبر صلی الله عليه وسلم و قبور دیگر انبیا و صالحان ندارد. اما ابن تيميه و 


بستن بار سفر برای زبارت پیامبر َال ۳۴ 


شاگردش ابن قيم رحمهما الله و بعضی دیگر از پیروان ابن تيميه با استناد به اين 
حدیث. بستن بار سفر برای زیارت قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم را بدعت و حرام 

برای مثال ابن تيميه در مجموع الفتاوی (ج ۲۷ ص ۲۰) بعد از آوردن حدیث: 
آلا مد الرحَال» می‌گوید: راما الشف إن م زیارة " قر الج یل " َو ره من مقّابر 
لاء الصا ين وَمَشَاهِدِهِمْ وآتارهم فَلَمْ يَسْتَحِبّهُ أَحَدٌ من مه للم لا لزع ولا 
غَيْرُهُو). 

ترجمه: «و اما سفر كردن به سوى مجرد زيارت كردن قبر ابراهيم خليل يا قبور و 
مشاهد و آثار دیگر انبيا و صالحان» يس هيج يك از امامان مسلمین. نه امامان اربعه 
و نه غير آنان. جنين كارى را مستحب ندانسته‌اند». 

خيلى عجيب است! می گوید هيج امامى از ائمة مسلمين سفر كردن برای زيارت 
قبر انبيا و صالحان را مستحب ندانسته‌اند. در حالى كه اقوال امامان قبل از ابن تيميه 
ابو عبدالله الحليمى رحمهم الله و... را آورديم كه سفر كردن برای زيارت قبر ييامبر 
صلی الله عليه وسلم را از بهترین قربتها و مستحب‌ترین اعمال دانستهاند. يس يا 
این كتعمد انها را شام دنا اهاز فان اف سای تیا راوها رها 
اين دو حالت نیست و هر یک از اين حالت‌ها متأسفانه قدح بزرگی در اعتبار نقل 
قول‌های او وارد می‌کند. 


ودر مجموع الفتاوی (ج ۴ ص ا تفس السّمَرِ لزيَارَةِ قير من القبور - قر 


تب او ره - مَنهيٰ عن عند حمْهُورِ الْعُلَاءِ حتی َعَم لا ورون قَضْرٌ الصّلاة فيه بنَاءَ عل 


۶و وم 2 


له سَمَرٌ مَعْصِية؛ لِفَوْلِهِ بت في الصحیحین: " لا تمد الرٍحال إلا إل اة مسَاجد: 
الُشجد ارام والُشجد الْأَقْصّ وَمَسْجِدِي هَذَا)). 


۲۵ بستن بار سفر براى زيارت ييامبر ملع 


ترجمه: «سفر كردن برای زیارت قبری از قبرها -قبر پیامبر باشد يا غير او- نزد 
جمهور علما از آن نهی شده است. حتی آنها بنا بر اينكه چنین سفری سفر معصیت 
است. کوتاه خواندن نماز در چنین سفری را جایز نمی‌داننده بخاطر این سخن ثابت 
پیامبر صلی الله عليه وسلم در صحیحین که می‌فرماید: [بار سفر بسته نمی‌شود مگر 
به سوی سه مسجد: مسجد الحرام» مسجد الأقصى و اين مسجد من ]». 


س 


ون كمال کف در اشها کیو می کوت هو علما یا وز حديت الا نشد 
لرعالْ» از سفر كردن برای زيارت قبر پیامبران و قبر غير آنان نهی کرده‌اند. در حالی 
كه جمهور علما مخالف او هستند. واقعا کجاست اين جمهور علمایی که ابن تيميه 
ادعا كرده است؟ يس يا ابن تيميه معناى جمهور را نمىداند و قول شاذ خودش را 
جمهور ينداشته است يا اينكه به جمهور علما جيزى نسبت داده كه جمهور علما بر 
ودر مجموع وی 3 nS‏ م 
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50 ول سب ل TT‏ 
ترجمه: «سفر به سوى زيارت قبور ييامبران و صالحان» بدعتی است كه نه احدى 
از صحابه آن را انجام داده است و نه احدى از تابعين» و نه رسول خدا صلی الله عليه 


يس هركس معتقد باشد كه سفر به سوى زيارت قبور انبيا و صالحان عبادت است و 
آن را انجام بدهد. يس او مخالف با سئت و اجماع ائمه است». 


بستن بار سفر برای زبارت پیامبر َال ۳۶ 


0 


ن ذلك 


مر رز الله مرح مس ام 


ترجمه: «هرکس معتقد باشد که سفر برای زیارت قبور انبیا و صاحلان» قربت و 
عبادت و طاعت است. يس با اجماع مخالفت کرده است. و اگر با اعتقاد به اينكه اين 
سفر طاعت است. سفر کند. اين سفرش به اجماع مسلمانان حرام است». 

جناكم شا فده وى کی اا ابن کته خی الله این حو ا تفت نام 
اجماع و جمهور نشر کرده است و در مسائلی که اجماع و جمهور علما بر خلاف او 
هستند ادعای اجماع و جمهور و اتفاق ائمه را می‌کند. يس از او و پیروانش می‌پرسیم 
آن علمایی که اجماع را تشکیل داده‌اند کی و کجا هستند؟ جه کسی قبل از ابن 
تيميه چنین اجماعی را نقل کرده است؟ آیا با اين حساب اعتباری برای اجماع‌ها و 
جمپورهایی كه ابن تيميه ادعا می کند باقی می‌ماند؟ 

خر وع شاوی زج بالا هن عم کته ا لذ ين اعد أن نس هه 


ور و 2 3 34 


(عام من ية امین أنه سحب اسر ال زیارة قرب أو رَجُلٍ صَالِح. وَمَنْ تقل ذَلِكَ 

ترجمه: «و برای همین هیچ كس نمی‌تواند كه از امامی از ائمهُ مسلمین سخنی 
نقل کند كه او سفر كردن به سوی زیارت قبر پیامبری پا مرد صالحی را مستحب 
دانسته باشد» و هركس جنين چیزی را نقل می کند» يس آن نقل قول را بیرون آورد». 

و این نشان‌دهندة عجلة ابن تيميه رحمه الله و عدم مطالعه کافی دربارةٌ اقوال 
علما است. چون برای مثال امام الائمه ابن خزیمه رحمه الله (متوفی ۲۱۱ ه) همراه 
با همتايش ابو علي التقفي و جماعت دیگری از علما برای زیارت قبر ولی صالح» على 
بن موسی الرضی رحمه الله به طوس سفر کرده‌اند. چنانکه ابن حجر رحمه الله در 


¥ بستن بار سفر براى زيارت ييامبر ملع 


ا لجسن بن عيسى يقول خرجنا مع إمام آهل الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أي علي 
القفي مع جماعة من مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلى زيارة قبر علي بن موسى الرضي 
بطوس قال فرأيت من تعظيمه يعني بن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه ها وتضرعه عندها 
ما تحيرنا». 

ترجمه: «(حاكم نيشابورى) می گوید: شنيدم ابوبكر محمد بن المؤمل مىكفت: 
همراه با امام اهل حديث ابوبكر ابن خزيمه و همتايش ابو على الثقفى و همراه با 
جماعتى از مشايخمان بيرون رفته بودیم. و به زيارت قبر على بن موسى الرضى در 
طوس رفتیم» و ابن خزميه را ديدم كه آن باركاه را جنان تعظيم می‌کرد و برايش 
تواضع نشان مىداد و در كنارش كريه و زارى م ىكرد كه حير تزده شده بوديم». 

و ابن تیمیه. ابن خزیمه را شانزده بار به امام الائمه وصف كرده است. 

و این امام ابن حبان رحمه الله (متوفی ۳۵۴ ه) است که چندین بار به زیارت 
قبر الفضیل بن عیاض رحمه الله رفته است. چنانکه در کتابش الثقات (ج ۷ ص 
۵ مىكويد: «انتقل إل مَکة وَأَقَام با مجاورًا للبيت ارام مَعَ الجهد الشديد والورع 
لاثم وا وف الوافر والبکاء الكثير والتخلي بالوحدة ورفض الاس وَمَا عَلَيْهِ آسبّاب 
انیا رل أن توف با سنة سبع وان وملّة وقبره مَشهُور یزار قد زرته مرّارًا». 

ترجمه: «...در سال ۱۸۷ در مکه وفات یافت و قبرش مشهور است و زیارت 
می‌شود و من خودم چندین بار قبرش را زیارت کرده‌ام». 

و این امام الخطیب بغدادی رحمه الله (متوفی ۴۶۳ ه) است که به زیارت قبر 
ابراهیم الحربی رحمه الله سفر کرده است. چنانکه در کتابش تاريخ بغداد (ج ۱ ص 


بستن بار سفر برای زیارت پیامبر لک ۳ 
)١‏ دربارة مکانی به نام الکبش والأسد می‌گوید: «وقد رأيت ذلك الموضع مرة واحدة 
خرجت فیها لزيارة قبر إِبَرَاهِيم الحربي وهو مدفون هناك». 

ترجمه: «یک بار که برای زیارت قبر ابراهیم الحربی بیرون رفته بودم آن مکان را 
ديدم و ابراهیم الحربی در آنجا دفن شده است». 

و این السمعانی رحمه الله (متوفی ۵۶۲ ه) است که در کتابش الأنساب (ج ۴ 
ص )۱٩۹۱‏ دربارة روستای حطین در شام می گوید: «دخلها وآقمت ما ساعة وزرت 
بها قبر شعیب صلوات الله عليه». 

ترجمه: «وارد اين روستا شدم و ساعتی آنجا ماندم و در آنجا قبر شعيب صلوات 
الله عليه را زیارت کردم». 

و این امام النووی رحمه الله (متوفی ۶۷۶ ه) است که در کتابش تهذیب الاسماء 
واللغات (ج ۱ ص ۲۴۶) می‌گوید: «قال السمعانی فى الانساب: قبر شعيب» عليه السلام» 
فى حطين» وهی قرية بساحل الشام» وهذا الذی قاله السمعانی مشهور معروف عند آهل 
بلادناء وعلى قبره بناء» وعلیه وقف. ویقصده الناس من الواضع البعيدة للزيارة والتبرك». 

ترجمه: «السمعانی در الأنساب می‌گوید: قبر شعيب عليه السلام در حطین که 
روستایی در ساحل شامل است می‌باشد. و آنچه السمعانی گفته است نزد مردم 


سرزمین ما مشهور و معروف است و بر روی قبرش بنایی است و بر آن وقفی است و 
مردم از مکان‌های دور برای زیارت و تبرک» قصد آنجا را می کنند». 


سفر به سوی زیارت قبور انبيا و اولیاء نبسته‌اند. باطل و مرود است. 
در مسائل الامام أحمد (۱۵۸۷) و المحلی بالاثار ( ج ۷ ص ۳۶) از عبد الله پسر 


امام احمد بن حنبل آمده که گفته است: «سَِعْت أي وف يد فيو الوماع: ها 


الْكَذِبُ مَنْ اذَعَى الاخاع فَهُوَ كَاذِبٌ» لَعَل الاس اختلفوا. وا ينت إليْه. 


۳۹ بستن بار سفر برای زیارت پیامبر لک 

ترجمه: «شنیدم پدرم (احمد بن حنبل رحمه الله) دربارة مسائلی که در آن ادعای 
اجماع شده است. می‌گفت: اين ادعاها درو غ است. هركس ادعای اجماع کند 
دروغگوست. چون شاید مردم اختلاف نموده باشند اما او متوجه اختلاف آنان نشده 
باشد». 
العلامة محمد بن اسماعیل الأمیر الصنعانی»" در رسالة: «مسألة في شد الر حال إلى غير 
الساجد الثلاثة» مىكويد: «واعلم أنه تکرر من ابن تيمية رحمه الله الاستدلال بالإجماع 
والإجماع الذي هو حجة قد قال عنه إمامه الامام أحمد: إن من ادعاه فهو كذاب». 

ترجمه: «و بدان كه ابن تيميه رحمه الله مكدرا بذ الماع اهل كرف دنامن 
امام احمد دربارة اجماعى كه حجّت است می گوید: بی‌گمان هركس ادعاى اجماع 
کند پس او كذات است». 
إلى مسجد غير الثلاثة بالقصد للصلاة فيه» فعلی هذا لا هى عن شدها إلى مسجد غير 
الثلائة لطلب علم أو زيارة أخ في الله مقیم في مسجد أو غير ذلك... فالخروج لزيارة القبور 
لم يشمله النهي لأنه شد رحل لغير مسجد ولغير صلاة فيه. وآما أن السفر لزيارتها حرم 
فهذا لا يقوى عليه الدليل». 

ترجمه: «يس آنچه كه در حديث بطور صريح از آن نهى شده است بيرون رفتن به 
سوى مسجدی غير از مساجد سه كانه به قصد نماز خواندن در آنجا است. يس بنابر 
اين از بستن بار سفر به سوى مسجدى غير از مساجد سه كانه به قصد طلب علم يا 
زيارت برادرى دينى كه در مسجدی مقيم است يا ديكر قصدهاء نهى نشده است... 


۱- مجموع فيه فتواى ورسائل العلامة محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني ناشر: دار البشائر 


بستن بار سفر برای زیارت پیامبر جر ۳۰ 


پس نهی که در حديث آمده است شامل خرو ج برای زیارت قبور نمی‌شود. چون بیرون 
رفتن برای زیارت قبور جزو بستن بار سفر به سوی جایی غير از مسجد و به قصدی 
غير از نماز خواندن در آنجا است. و اما اينكه سفر برای زیارت قبور حرام باشد. پس 
دلیلی که چنین رأيى را قوی نماید وجود ندارد». 

و همچنین الصنعانی در صفحة ۱۸۳ می گويد: «وأما شد الرحل لجرد زيارة قبر نبینا 
صلی الله عليه وسلم ففيه آحادیث وان لم تسلم عن مقال فمجموعها ینهض للاستدلال 
على مشروعية ذلك وندبه ولم یعارضها نبي إلا ما تکلفه ابن تيمية من أخذه من حدیث لا 
تشد الرحال». 


ترجمه: «و اما بستن بار سفر برای مجرد زیارت قبر پیامبرمان صلی الله عليه 
وسلم. يس دربارة جواز انجام دادن آن احادیثی وجود دارد. و اگر جه هم بر اين 
احادیث اشکالاتی گرفته شود ولی مجموع اين احادیث استدلال بر مشروعیت و 
مستحب بودن آن را قوی می‌کند. و جز تکلّف و زیاده‌روی ابن تيميه با برداشتی که 
از حدیث: الا ثُقَدٌ التحال» داشته است» هیچ نهی و مخالفتی با آن احادیث رخ نداده 


1 


۱- لازم به ذكر است که الصنعانی رحمه الله, در کتاب سبل السلام (ج ۲ ص ۶۹۰) گفته که 
حدیث: لا دش رال بر حرام بودن سفر به سوی زیارت قبور انبیا و صالحان دلالت دارد» منتها 
کتاب سبل السلام را قبل از رسالة «مسألة في شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» نوشته است. 
برای اينكه اين رساله را بطور ویژه دربارة اين مساله نوشته است و صحبت دربارة آن را تفصیل داده 
و سپس رأى نهایی‌اش را گفته است. اما در سبل السلام بصورت گذرا و مجمل به آن اشاره کرده 
است. و اگر آنچه در سبل السلام آمده است ناسخ آن رساله می‌بود» يس حتما بايد به آن رساله 
اشاره می کرد و مى كفت که از رأيش در آن رساله برگشته است. يس آنچه در آن رساله آمده است 
قول قیات الضتعانئ رحمه الله است: 


۳ بستن بار سفر برای زيارت پیامبر ا 

ها که حش هه تن کا ارام شاه مالفا موی و 
اجماع علمای اهل سئت را بدون دلیل به اجماع و جمهور علمای اهل سئت نسبت 
می‌دهد و متاسفانه کسانی که پیرو ابن تيميه هستند و با اقوال علمای دیگر آشنایی 
ندارند» وقتی سخنان ابن تيميه را می‌خوانند و اجماع‌های او را می‌بینند واقعا فکر 
طن ی كوه هیک ره هن هل کف اف ی ما امن لهل 
سنت را آوردیم که بر خلاف ابن تیمیه. بستن بار سفر برای زیارت قبور انبیا و 
صالحان, مخصوصاً قبر پیامبرمان صلی الله علیه وآله وسلم را نه تنها جایز, بلکه 
مستحب و از برترین طاعت‌ها و قربت‌ها دانسته‌اند. 

و به جز ابن بطه العکبری رحمه الله (متوفی ۳۸۷ ه) تا قبل از ابن تیمیه هيج 
عالمی وجود نداشته كه بگوید بستن بار سفر برای زیارت قبر پیامبر صلی الله عليه 
وسلم جایز نیست! و ابن بطه نيز در اين سخنش هیچ امامی ندارد و سخن او مردود 
است. الذهبی رحمه الله در سير اعلام النبلاء (ج ۱۲ ص۴۶۵) دربارة او می‌گوید: 
«لابن بَطَةَ م فضله أَوهَامٌ وغلط». 

ترجمه: «ابن بطه همراه با فضیلتش اوهام و اشتباهاتی دارد». 

و ابن حجر العسقلانی رحمه الله در لسان المیزان (ج ۴ ص ۱۱۱۳) دربارة ابن 
بطه می‌گوید: «وقد وقفت لابن بطة على آمر استعظمته واقشعر جلدي منه). 

ترجمه: «به راستی که دربارة ابن بطه به امری آنقدر بزرگ و خطرناک برخورد 
کردم که بدنم از آن به لرزه افتاد». 

سان له مويه محر روف خی SE‏ للف هرس 
معصیت و حرام خواهد بود؟ 
خداوند متعال می‌فرماید: #وَمَن خر 


رکه مود وَقَعَ جرد على الّه ون أ 


من بیته- مُهَاجِرًا إلى الله ورسوله ثم 


بستن بار سفر برای زبارت پیامبر َال ۳۲ 
«و کسی که به قصد هجرت به سوی الله و پیامبرش. از خانه خود بیرون رودء آنگاه 
مرگش فرا رسد» قطعا پاداشش بر الله است و الله آمرزندة مهربان است». 
رسول خدا نی ل ی یی ا ا 
وفاتشان از بين نمی‌برد؟ 
همچنین ابن تيميه رحمه الله در مجموع الفتاوی (ج ۲۷ ص ۱۸۴) می گوید: امَنْ 
سافر لجَرَد ِيَارَةِ تیور لاه الصا ین فَهل يحور له له قَضْرٌ الصَلاة؟ على قولان مَعْرُوفَيْنِ: 
د هما وهر و ل مدهي ال الَِّينَ لا ورود اضر في سَفَرِ الَعْصِبة گي عَبْدِ ال ُن 
2 كو 
في ي الْوَقَاءِبْنِ عقيل رطف كَِيرَةٍ من الم لدب نه لا یو اضر في مثل 
و أن د مه عنه. وعذعت مالك لایخ وأد: أن نکر امه عَنْه في 


اللَريعَة ابقر فيه. وال الثاني: أنه يُْصَرٌوَهَدَايَُولُهُ من یر اضر في السّمَرِ الُحرّم 


ةوا 


12 سود ی وی وا و22 
كابي حنيفة. ویقوله بعد أن ین أضحاب لامي ود نج لسر راز 


قدامة المقدسي. وَهَولاءِ يقو م 
وسم (ژوژوا الفجور)»: 

ترجمه: «کسی که برای مجرد زیارت قبور پیامبران و صالحان سفر کند. آيا برايش 
جایز است که نمازش را قصر (= کوتاه) بخواند؟ بر دو قول معروف هستند: قول اول 
که قول متقدمین علما است که قصر خواندن نماز در سفر معصیت را جایز نمی‌دانند. 
مانند ابوعبدالله بن بطه و ابو الوفاء ابن عقيل (متوفی ۵۱۳ ه) و طوایف بسیاری از 
علمای متقدمین گفته‌اند که در مانند چنین سفری قصر نماز جایز نیست. و مذهب 
مالک و شافعی و احمد اين است که سفری که در شریعت از آن نهی شده است قصر 


۳ بستن بار سفر برای زبارت پیامبر َال 


كردن نماز در آن جایز نیست. و قول دوم اين است که نماز در آن قصر می‌شود و 
اين قول را کسی که قصر در سفر حرام را جایز می‌داند گفته است مانند ابو حنیفه. 
و این قول را بعضی از متاخرین از اصحاب شافعی و احمد که سفر برای زیارت قبور 
انبیا و صالحان را جایز دانسته‌اند گفته‌اند. مانند: ابو حامد الغزالی (متوفی ۵۰۵ ه) 
اين سفر بخاطر عموم اين فرمودة پیامبر صلی الله عليه وسلم که می‌فرماید: قبرها را 
زیارت كنيد. سفر حرامی نیست». 

و ابن تيميه رحمه الله در كمال شگفتی ابن عقيل متوفی ۵۱۳ را از متقدمین به 
شمار آورده است! اما غزالی که متوفی ۵۰۵ است را از متأخرین به شمار آورده است 
تا چنین وانمود کند که عدم قصر خواندن نماز در سفر به سوی قبور انبیا قول علمای 
متقدم است! و می‌گوید طوایف بسیاری از متقدمین قصر خواندن نماز در سفر به 
سوی زیارت قبر پیامبر را جایز ندانسته‌اند. اما جرا اين طوایف کثیر را نام نبرده است؟ 
کجاست اين طوایف کثیری از متقدمین که اینگونه گفته‌اند؟ چرا نام آنها و اقوالشان 
را نیاورده است؟ و قبلا نیز اين قول را به جمهور و به اجماع آنان نسبت داده بود. 
يس کجاست اين اجماع و اين جمهور و این طوایف كثير از علمای متقدمین؟ 

و لازم به ذکر است که ابن عقيل - که ابن تيميه او را از متقدمین به شمار آورده 
است - عدم جواز قصر نمودن نماز را در سفر به سوی قبور و مشاهد بطور عام ذکر 
و آنچه که نشان می‌دهد که ابن عقیل. سفر به سوی قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم 


ویستحب قدوم مدينة الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فيأقي مسجده فیقول عند 
دخوله: بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لي آبواب رحمتك ... واجعل القبر 
تلقاء وجهك وقم ما يلي المنبر وقل: السلام عليك أيها النبي و رحمة الله وبرکاته...» اللهم 


بستن بار سفر برای زیارت پیامبر مر ۳۴ 
فاستغفروا الله واستخفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما [سورة النساء: 16 ] وإني قد 
آتیت نبيك تاثبا مستغفرا فأسألك أن توجب لي الغفرة کم آوجبتها لمن آتاه في حياته» اللهم 
إني آتوجه إليك بنبيك صل الله عليه وسلم نبي الرحمة يا رسول الله إني آتوجه بك إلى ربي 


ليغفر لي ذنوبي» اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي ذنوبي». 

ترجمه: «آمدن به شهر ييامبر صلوات و سلام خدا بر او باد. مستحب است. يس به 
مسجدش بيايد و هنكام وارد شدن به آن بگوید: به نام خداء بارالهى بر محمد و آل 
محمد درود بفرست و درهاى رحمتت را بر من باز كن... و قبر ييامبر صلى الله عليه 
وسلم را در روبروی خود قرار داده و نزديك منبر ايستاده و بكو: السلام عليك ايها 
النبى و رحمة الله و بركاته... سپس بگو: يروردكارا تو در کتابت به نبىات اينكونه 
فرمودهاى و قول تو حق است: (اگر آنها هنكامىكه بر خويشتن ستم مىكردند, نزد 
تو می‌آمدند. و از الله طلب آمرزش می کردند» و ييامبر برايشان طلب آمرزش می كرد 
بىكمان الله را توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند) [النساء: ۶۴] و من به تأكيد به نزد 
پیامبرت آمده‌ام در حالی که توبه کنان و طالب مغفرتت هستم. يس از تو درخواست 
دارم که مغفرتت را برای من لازم نمایی» به همان شکل که برای کسانی که قبلا در 
هنكام حیات پیامبر برای چنین کاری به نزد او می‌آمدند. مغفرتت را برای آنان لازم 
وه كردا موی رف ور فكارا من با وسجله قزر دادن رة غل الله غلیه و 
که پیامبر رحمت است. و با توسل به او به تو رو می‌کنم. يا رسول الله. من به وسيلة 
تو به پروردگارم متوجه می‌شوم تا گناهانم را ببخشاید. پروردگارا من به حق محمد 

و این سخن ابن عقيل است که رفتن به مدينه و زيارت كردن قبر پیامبر صلی الله 
عليه وسلم و توسل و تشفع نمودن به او را مستحب دانسته است که مخالف با عقيدة 


۳۵ بستن بار سفر براى زيارت ييامبر ملع 


ابن تيميه است. يس ثابت می‌شود که ابن عقيل رحمه الله بستن بار سفر به سوی 


ابن تيميه رحمه الله در حرام دانستن بستن بار سفر به سوی 
زیارت قبور انبیا و صالحان خطا کرده است. 


يس ابن تيميه رحمه الله. معصوم نیست و دچار اشتباه و خطا شده است و همانند 
دیگر علما سخن او نيز رد يا قبول می‌شود و در حرام دانستن بستن بار سفر به سوی 
زیارت قبور انبیا و صالحان. دجار اشتباه شده و جمهور علما مخالف او هستند. 

ابو محمد اليافعي شافعی مذهب رحمه الله (متوفی ۷۶۸ ه) در مرآة الجنان 
وعبرة الیقظان (ج ۴ ص ۲۰۹) دربارة ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: «وفیها مات 
بقلعة دمشق الشیخ ال حافظ الکبیر تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن تيمية معتقلء ومنع قبل وفاته بخمسة أشهر من الدواة الورق» ومولده في عاشر 
ربيع الأول يوم الاثنين سنة إحدى وستين وست مائة بحران» سمع من جماعة وبرع في 
حفظ الحديث والأصلين» وكان يتوقد ذكاء» ومصنفاته قيل: أكثر من مائتی مجلد» وله 
مسائل غريبة أنكر عليه فيهاء وحبس بسببها مباينة لذهب أهل السنة. ومن أقبحها نيه عن 
زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام». 

ترجمه: «در سال ۷۲۸ شيخ حافظ كبير تقى الدين ابن تيميه در زندان قلعة 
دمشق وفات کرد و به مدت ينج ماه قبل از وفاتش از نوشتن منع كرديد و تولدش 
در دوازدهم ربيع الأول دوشنبه سال ۶۶۱ در حران بود. از جماعتى حديث شنيد و 
در حفظ حديث و عقيده و فقه نيكو بود و بسيار باهوش بود و كفته شده مصنفاتش 
بيش از دويست جلد است. و او مسائل غريبى دارد كه در آن مسائل بر او انكار ورزيده 


بستن بار سفر برای زیارت پیامبر و ۳۶ 
شد و بخاطر آن مسائل که در تضاد با مذهب اهل سنت بود زندانی شد و از زشت‌ترین 
آن مسائل. نهی کردنش از زیارت قبر پیامبر عليه الصلاة والسلام است». 

و شيخ یوسف النبهاني شافعی مذهب رحمه الله (متوفی ۱۳۵۰ ه) در کتابش 
شواهد الحق في الاستغاثة بسید الخلق (ص ۶۲) دربارة ابن تيميه رحمه الله می گوید: 
«اعلم أني أعتقد في ابن تيمية وتلمیذیه ابن القیم وابن عبد اهادي آنهم من أئمة الدين » 
ENES,‏ قا رل الحمدية بعلمهم نفعاً عظيياً وان أساءوا غاية 
الاساءة في بدعة منع الزيارة والاستغاثة وأضروا بها الاسلام والسلمین آضرارا عظيمة». 

ترجمه: «بدان که من درباره ابن تيميه و دو شاگردش ابن القیم و ابن عبدالهادی 
معتقدم که آنها جزو امامان دين و بزرگان علمای مسلمانان هستند و به راستی که 
امت محمدی از علم آنان نفع بزرگی برده است؛ هرچند که در بدعت منع كردن زیارت 
و استغاثه. اشتباه بسیار بزرگی کرده‌اند و به اسلام و مسلمانان ضرر بزرگی 
رسانده‌اند». 

و ابن حجر العسقلانی رحمه الله (متوفی ۸۵۲ ه) در تقریظی که بر کتاب الرد 
الوافر که اريف این ناض الدون e‏ انست E O‏ 
تيميه و شيخ الاسلام دانستن او می‌گوید: اهر بشر تخطی ويصيب قَالَّذِي اصاب فيه 
وَهُوَ کر یناد مه ویترحم عَلَيْهِ بسبه وَالَذِي أخطأ فيه لا یمد فیه». 

ترجمه: «ابن تيميه بشری است که خطا و صواب دارد. و در مسائلی که به حق 
اصابت نموده است - و اکثریت هستند- از او استفاده می‌شود و به سبب آن بر او 
رحمت فرستاده می‌شود. و در مسائلی که در آن خطا است از او تقلید نمی‌شود». 

و دربارة خطای ابن تيميه در حرام دانستن بستن بار سفر به سوی قبر پیامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم در فتح الباری (ج ۲ ص ۶۶) می‌گوید: «وهي من ابشع 
اسائ التقوله عن بن تَيِْبَةَ وَِنْ له ما ال به على تفع ما اَعَاه غَيْدهُ من الإجماع عَلّ 


۳۷ بستن بار سفر براى زيارت ييامبر مالع 


مرو عة زیارة بر ال صل الله له وَسَلَّمَ ما قل حَنْ مالك ائه کره ان يمول رز بر 
لت صل الله عَلَيْهِ وم ل ل 
اأص الريارة فاا من ؛ آفصل الما وَأَجَلٌ الْقَرْئَاتِ وله إلى ذِي الا 
تشر تال نا با راع واه اهماو ِل الصّوَاب ...و مم 
اة فيه الا إل الا َة فطل بدَلِكَ قَوْلُ مَنْ مَتَعَ سد الرّحَا ل إِلَ زیارة الْقَرْ الَّرِيفٍ 
وغبره مِنْ تیور الصالينَ». 

ترجمه: «مسالة تحریم زیارت قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم از زشت‌ترین مسائلی 
است که از ابن تيميه نقل شده است. و از جمله چیزهایی که ابن تيميه به آن استدلال 
نموده‌اند را رد کند» آنجه است که از امام مالک نقل شده که او مکروه دانسته که 
گفته شود: قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم را زیارت کردم. و محققان اصحاب مالک 
در جوابش گفته‌اند که: اين لفظ را از روی ادب مکروه دانسته است؛ نه اينكه اصل 
زیارت را مکروه دانسته باشد. چراکه زیارت قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم از برترین 
اينكه مشروعیت زیارت قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم بدون هیچ نزاعی محل اجماع 
است... (ابن حجر در ادامه می‌گوید) معنای حدیث اين است که بار سفر به سوی 
مسجدی که در آنجا نماز خوانده شود بسته نمی‌شود مگر به سوی مساجد سه گانه. 
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يس به اين شكل سخن كسى كه از بستن بار سفر به سوى زيارت قبر شريف ييامبر و 
قبور ديكر صالحان منع می کند» باطل می گردد». 
وحافظ ولق الدين ابن العراق ترحمة الله وف ۲۶ ضع در كاج طرخ الريب 


(ج ۶ ص ۶۲) می كويد: «وللشیخ تقي الدين ابن تيمية هنا كلام بشع عجيب يتضمن 


بستن بار سفر برای زبارت پیامبر و ۳۸ 


منع شد الرحل للزيارة وأنه لیس من القرب بل بضد ذلك» ورد عليه الشیخ تقي الدین 
السبكي في "شفاء السقام" فشفی صدور المؤمنين». 

ترجمه: «شيخ تقى الدين ابن تيميه كلامى زننده و عجيب دارد كه دربركيرنده 
منع بستن بار سفر براى زيارت است و اينكه جنين كارى قربت نيست بلكه ضد آن 
ات و ف لقن الکو السك جر كناب "فا اهاه ابن اود نت ونيا ايخ 
ردش دل مومنان را آرام كرداند». 


آنجه كه براى ابن تيميه و شاكردش ابن قيم رحمهما الله بخاطر 
حرام دانستن بستن بار سفر به سوى زيارت قبور انبيا و 
صالحان رخ داد 


و لازم به ذكر است كه آنچه ابن تيميه دربارة حرام دانستن بستن بار سفر به 
سوى زيارت قبر ييامبر صلی الله عليه وسلم كفته بودء تنها محدود به بطن كتابها 
نبود. بلكه در عالم واقعيت و در عصر او با واکنش‌های بسيارى مواجهه بود و بخاطر 
مخالفتهايش با جمهور توسط علما و قاضيان محاكمه و بازخواست و حتى زندانى 
می‌شد. 

تقى الدين الحصنی شافعی مذهب رحمه الله (متوفی ۸۲۹ ه) دربارة وقايع و 
تفاقاتی که برای این تیمیه و شاگردش این قیم رحمهما الله به نسبت فتوای حرام 
دانستن بستن بار سفر به سوی زیارت قبور انبیا و صالحان رخ داد. در کتابش دفع 
الشبه عن الرسول (صص ۲۱۴-۲۱۳) می‌گوید: «وکان ابن تيمية من يعتقد ويفتي: بأن 
شد الرحال إلى قبور الأنبياء حرام لا تقصر فيه الصلاة» ویصرح بقبر الخليل وقبر النبي 


۳۹ بستن بار سفر برای زیارت پیامبر و 

كثير وتعزیره لأجل اتباع ابن تيمية) وکان على هذا الاعتقاد تلمیذه ابن قیم الجوزية 
الزرعي» وإسماعيل بن كثير الشركويني. فاتفق أن ابن قيم الجوزية سافر إلى القدس 
الشريف» ورقى على منبر في الحرم ووعظ وقال في أثناء وعظه بعد أن ذكر المسألة» وقال: 
ها آنا راجعء ولا أزور الخليل. ثم جاء إلى نابلس» وعمل له مجلس وعظ وذكر المسألة 
بعينها حتى قال: فلا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه الناس وأرادوا قتله» 
فحماه منهم والي نابلس» وكتب آهل القدس وأهل نابلس إلى دمشق يعرفون صورة ما وقع 
منه» فطلبه القاضي الالکي. فتردد» وصعد إلى الصا حية إلى القاضي شمس الدين بن مسلم 
الحنبلي» وأسلم على يديه! فقبل توبته» وحكم بإسلامه» وحقن دمه ول يعزره لأجل ابن 
تيمية. ولا كان يوم الجمعة رابع شعبان» جلس القاضي جلال الدين بعد العصر بالمدرسة 
العادلية» وأحضر جماعة من جماعة ابن تيمية كانوا معتقلين في سجن الشرع» فادعى على 
إسماعيل بن كثير صاحب التاريخ أنه قال: إن التوراة والأنجيل ما بدلاء وأنهم| بحالمما كا 
أنزلاء وشهدوا عليه بذلك» وثبت في وجهه. فعزر في المجلس بالدرة» وأخرج وطيف به 
ونودي عليه با قاله. ثم أحضر ابن قيم الجوزية» وادعي عليه با قاله في القدس الشريف 
وني نابلس» فأنکر فقامت عليه البينة بم قاله. فأدب وحمل على جمل» ثم أعيدوا في السجن. 
ولا كان يوم الأربعاء أحضر ابن قيم الجوزية إلى مجلس شمس الدين الالکي وأرادوا 
ضرب عنقه » فما كان جوابه إلا أن قال: إن القاضي النبلي حكم بحقن دمي وبإسلامي 
وقبول توبتي. فأعيد إلى الحبس إلى أن حضر الحنبلي فأخبر بها قاله» فأحضر وغزر وضرب 
بالدرة وأرکب حار وطيف به في البلد والصا حية» وردوه إلى الحبس». 


بستن بار سفر برای زبارت پیامبر َال ۴۰ 
ترجمه: «ابن تيميه جزو کسانی بود که معتقد بود و فتوا می‌داد به اينكه بستن 
بار سفر (شدّ رحال) به سوى قبور انبیاء حرام است و نماز در چنین سفری کوتاه 
خوانده نمی‌شود و (در ميان قبور انبیا) به قبر ابراهیم خلیل و قبر پیامبر صلی الله 
عليه وسلم تصریح م ىكرد. برای همین از (طرف حاکم در) مصر نامه آمد و دستور 
به زندانی كردن ابن تيميه بخاطر آن سخنانش داده شد» و به اين ترتيب ابن تيميه 
زندانى شد. و شاكردش ابن قيم الجوزيه الزرعى و اسماعيل بن كثير الشركوينى نيز 
بر همان اعتقاد بودند. يك بار جنين اتفاق افتاد كه ابن قيم الجوزيه به قدس شريف 
بعد از ذكر كردن آن مساله (= حرام بودن بستن بار سفر به سوى قبور انبيا) كفت: 
اكنون من بر م ىكردم و ابراهيم خليل را زيارت نم ىكنم. سيس به نابلس آمد و 
عم وف زاف فك تداده شن وا مدفالة را ییا كر آنجا سق کا 
اینکه گفت: قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم زیارت کرده نمی‌شود. برای همین مردم 
حمایت کرد. و اهل قدس و اهل نابلس به دمشق نامه نوشتند و آنجه ابن قیم گفته 
بود را برای حاکم تعریف کردند. به اين ترتيب قاضی مالکی او را احضار نمود و او را 
به صالحیه به قاضی شمس آلدین بن مسلم حنبلی تحویل داد و ابن قیم بر روی 
دستان او اسلام آورد و قاضی توبه‌اش را قبول کرد و حکم به اسلامش و نگه داشتن 
خونش داد و بخاطر اينكه شاگرد ابن تيميه بود او را تعزیر ننمود. و هنگامی که روز 
جمعه چهارم شعبان شد, قاضی جلال الدین بعد از عصر در مدرسة عادلیه نشست و 
جماعتی از پیروان ابن تيميه که در زندان شرع بودند را احضار نمود. و دربارة 
اسماعیل بن کثیر صاحب تاریخ. ادعا شد که او می‌گوید: تورات و انجیل دستکاری 
نشده‌اند و به همان حالتی هستند که نازل شده بودند. و مردم بر اينكه چنین سخنی 
گفته است شهادت دادند و اين ادعا دربارة او ثابت كردن ودر ان محلمن با شلاق 


۳ بستن بار سفر برای زیارت پیامبر لک 
زدن تعزیر شد و اخراجش کردند و او را در بين مردم چرخاندند و سخنی که گفته 
بود را در بين مردم بانگ زدند تا بدانند که جه گفته است. 

سپس ابن قيم الجوزیه را احضار کردند و آنچه که در قدس شریف و در نابلس 
گفته بود را بر او ادعا کردند. اما ابن قيم انکار کرد. ولی دلیل و بیّنه دربارة آنجه 
گفته بود بر او اقامه شد. و به اين شکل تادیب گردید و او را بر روی شتری حمل 
کردند (در بين مردم چرخاندند) سپس به زندان برگردانده شدند. 

و روز چهارشنبه كه شد ابن قيم الجوزیه به مجلس شمس الدین مالکی احضار 
گردید و خواستند گردنش را بزنند و ابن قيم جوابی نداشت جز اينكه گفت: قاضی 
حنبلی (= شمس الدین بن مسلم) حکم به نگه داشتن خونم و به اسلامم و قبول 
توبه‌ام نموده است. يس او را به زندان برگردادند تا اينكه قاضی حنبلی آمد و به آنجه 
که ابن قیم درباره‌اش گفته بود (اينكه او توبه‌اش را قبول کرده است) خبر داد. و بعد 
از آن ابن قيم را احضار کردند و تعزیر شد و با شلاق زده شد و او را سوار الاغی کرده 
و در شهر و صالحیه چرخاندند و به زندان برگردادند». 

و الذهبی رحمه الله در كتاب المعجم المختص بالمحدثين رص ۶۱( در ترجمة 
ابن قيم رحمه الله می‌گوید: وق خیس مد اوذ لانگاره شد ال خل إلى قتر اليا 
ال صله وه ممع معي من جمَاعَةٍ وَتَصَدَرَ بلاشیقال تشر العم رکه مُمْجَبٌ 
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ترجمه: «ابن قیم مدتی زندانی شد و بخاطر انکار کردنش بر بستن بار سفر به 
سوی قبر ابراهیم خلیل اذیت داده شد. خداوند اصلاحش کند و توفیقش دهد. همراه 
من از جماعتی از علما (فقه و حدیث) شنید. و در اشتغال به علم و نشر علم در صدر 
قرار گرفت» منتها او به رای خودش مغرور گشته و بر امور جری و بی‌باک است. 


خداوند او ۳ ببخشد»). 


بستن بار سفر برای زیارت پیامبر لا ۳۲ 
خلاصه اينكه: به همان شکل كه زیارت‌کردن قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم برای 
ساکنان مدینه جایز است. يس برای مسافر نیز جایز است و می‌تواند بار سفرش را 
برای زیارت قبر پیامبر صلی الله عليه وسلم و قبر دیگر انبیا و صالحان ببندد. 
والله تعالی أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 
مجاهد دين ۰۲۴/۲۱۱۳۹۹ 


